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قرارمان را توی دانشگاه 

گذاشته ایم. ساعت 

نیـم صبـح و  ۹و

ز شروع  قبـل ا

کلاس. مهدیه و 

سمانه دانشجوی 

مهندسی مکانیک 

هسـتند و تـرم سـوم را 

می گذرانند. مهدیه از آن هایی 

اسـت کـه بـه قـول بقیـه مثـل پرهـا زندگـی 

می کند و کارهایش پرانه اسـت، اما سمانه 

کامـلا دخرانـه اسـت و به قول خـودش اهل 

رنگ صورتی اسـت. می گوید: من اصلا قبول 

نـدارم کـه دخـر و پـر بـا هـم نبایـد تفـاوت 

داشـته باشـند. ایـن مهدیـه مـدام شـاکی 

هسـت که چـرا پرهـا فـلان کار را می توانند 

بکننـد، ولی مـا نمی توانیم. بـه نظر من زن ها 

حرت خیلی از کارهایی را می خوردند که ما 

می توانیـم انجام دهیـم! مثلا همین داداش 

خـودم یکـی از حرت های زندگـی اش این 

اسـت که چرا دخر نیسـت کـه سربازی نرود! 

مـن کـه می گـم دخر و پـر نـداره مهـم اینه 

کـه خـودت چـه نگاهـی بـه زندگـی داشـته 

باشـی و تـوی چـه خانـواده ای بـزرگ بشـی.

خیلـی از مسـائل و حرت هـای مـا به خاطـر 

رفتارهـا و محدودیت هـای خانـواده اسـت 

کـه باید نگاه اون ها درسـت بشـه.

مهدیـه حرف هـای سـمانه را قبـول نـدارد.

ه جنسـیتی  : خیلی هـا بـا نـگا یـد می گو

برخـورد می کنـن. هنـوز هـم خیلی هـا 

می گـن دخرهـا بایـد بـرن معلـم 

بشـن چـه معنـی داره تـوی کار 

سـاختمانی و راه وارد بشن 

درحالـی کـه یـک نفر چـه دخـر و چه پـر با 

توانایی هاش باید قضاوت بشـه نه جنسـیتی 

کـه داره. درک ایـن موضـوع خیلـی مهمه که 

تـوی جامعـه ما هنـوز جـا نیفتاده. یـک مثال 

سـاده بزنـم! الان خواهر مـن رفته پرسـتاری 

خونـده و پرسـتار شـده؛ هفتـه ای دو بـار باید 

شـیفت شـب بمونـه! صدبـار مامان بزرگم به 

بابـام گفتـه ایـن کار مناسـب دخـر نیسـت! 

چـه معنـی داره شـب بیـرون بمونـه! حـالا 

از یـه طـرف دیگـه داداشـم دانشـگاه قبـول 

شـده رفتـه اصفهـان. روزی سـه بـار همیـن 

مامان بزرگـم قربـون صدقـه اش مـی ره کـه 

د  ره درس می خونـه و می خـوا م دا بچـه ا

مهنـدس بشـه! ولـی هیچ وقـت از خواهـرم 

تعریـف نمی کنـه تـازه هروقـت کاری داره یـا 

سرم و آمپـول داره، خواهـر بیچاره من می ره،

ولـی بـاز هـم ازش حمایـت نمی کنـه؛ خـب 

ایـن چـه کاری یـه! حـالا بابـای من اهـل این 

اخلاق ها نیسـت و چیزی به خواهرم نمی گه،

ولـی آدم روحیـه اش بـه هـم می ریـزه! روزی 

صدبـار هـم بـه خـود مـن می گـه می رفتـی 

خیاطـی یـاد می گرفتـی بهـر از ایـن بـود که 

دانشـگاه بـری! مـن نمی گـم خیاطـی بـده 

ولـی اینکـه می گـن دخرهـا بایـد بـرن و این 

چیزهـا رو یـاد بگیـرن اصـلا خـوب نیسـت.

یک جـوری برخـورد می کنـن کـه آدم مثـل 

روناک سریـال نون خ بشـه! یک جایی گفت:

«حیـف کـه مـرد همراهمـون هسـت وگرنـه 

بـه حسابشـون می رسـیدم!» ایـن حرفـش 

خیلـی بهـم چسـبید!

قـرار می شـود بـا یـک کارشـناس 

هـم صحبـت کنیـم. مریـم اکـبری،

جامعه شـناس، اسـت و اتفاقـا او هـم 

زندگـی دخرانـه دارد کـه اعتقـاد دارد 

باید برای رسـیدن به آن تلاش کـرد، گاهی با 

افکار مخالف جنگیـد و گاهی هم به اختلاف نظرها 

احرام گذاشـت. می گوید: سـؤال همیشـه این اسـت که آیـا دخرها 

حـق دارنـد آن طـور کـه می خواهنـد باشـند؟ یـا پدر ومادرها درسـت 

می گوینـد؟ واقعیـت این اسـت کـه دخرها هـم مثل خیلـی از ارکان 

جامعـه در حـال رشـد و تغییـر هسـتند، امـا ایـن تغییرها چـون گاهی 

ناگهانـی بـوده، خانواده هـا بـا آن کنـار نیامده انـد. ایـن کنـار آمـدن 

بـه معنـی پذیرش هـر چیـزی نیسـت، بلکه فقط بـه فرمایـش حرت 

علـی)ع( پذیرفـن ایـن اسـت کـه اجـازه دهنـد فرزنـد زمانه خودشـان 

باشـند. دخـر امروزی دیگـر دخر زمـان مادرهای ما نیسـت که اهل 

خیاطـی و خانه نشـینی باشـد؛ اهـل تحصیـل و دانشـگاه اسـت. یک 

تلفـن همـراه دارد که کل دنیا در آن اسـت و با ایـن زاویه دید نمی تواند 

جهانـی محـدود داشـته باشـد. این هـا را خانواده هـا بایـد بپذیرنـد و 

راهکار برای اداره آن داشته باشند نه اینکه دخرشان را محدود کنند.

ارتبـاط بـا نسـل امـروزی، چه دخـر و چـه پر، هـنر اسـت و از طرفی 

تربیـت خانـواده بسـیار مهـم اسـت نمی شـود یک شـبه به فکـر تغییر 

جـوان خود بـود بلکـه بایـد از کودکی بـه فکر فـردای سرکشـی او بود.

درک نشـدن و دیده نشـدن یا بی توجهی به نیازها، مهم ترین مشکلی 

اسـت کـه دخرهـا از آن گلایـه می کننـد. بـه خانواده هـا پیشـنهاد 

می کنـم کـه بـرای فرزنـدان وقـت بیشـری بگذارنـد. عشـق و علاقـه 

خـود را به آن ها مـدام ابراز کنند. دربـاره نگرانی های خـود با فرزندان 

حـرف بزننـد. در همـه مسـائل زندگـی و تصمیم گیری هـای مهـم بـا 

آن هـا مشـورت کننـد و بـه انتخاب هـای آن هـا نیـز احـرام بگذارنـد.

قواعـد و قوانیـن مشـخصی را وضـع کننـد کـه منصفانه باشـد و روابط 

فرزندان را زیرنظر داشـته باشـند و در صورت لزوم بـه فرزندان آگاهی 

بدهنـد. در یـک کلام دنیـای دخرانـه را درک کنند و دخـری بزرگ 

کننـد کـه قرار اسـت مـادر آینده باشـد؛ یک مادر سـالم، شـاد و دانا.

نهادهـای رسـمی بـا برگـزاری کلاس هـا و کارگاه های آموزشـی برای 

خانواده هـا درراسـتای تغییـر انتظـارات و باورهـا، تغییـر الگوهـای 

تربیتـی و آمـوزش سـبک فرزندپـروری سـالم کمـک کننـد. همچنین 

دوره هایـی بـرای افزایـش خودبـاوری و خودآگاهـی بیشـر،

کمـک بـرای رسـیدن بـه هویـت واقعـی خـود و پذیـرش 

نقـش جنسـیتی و لذت بـردن از نقش زنانه، شـناخت 

اسـتعدادها و توانمندی ها و پرورش آن ها، آموزش 

مهارت هـای ارتبـاط مؤثـر و جرئت منـدی برای 

دخـران برگزار شـود.

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه بـرای دخـر امروز 

بایـد الگوسـازی کـرد، آن هـم الگوهایـی که 

با زبـان نـرم و امـروزی برایش معرفی شـود 

تـا حـدی کـه باورپذیر باشـد.

قرارمان را توی دانشگاه 

گذاشته ایم

نیـم صبـح و  ۹و

ز شروع  قبـل ا

کلاس

سمانه دانشجوی 

مهندسی مکانیک 

هسـتند و تـرم سـوم را 

می گذرانند. مهدیه از آن هایی 

سکانس دوم؛ 
مگه دختر 
و پسر داره!
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افکار مخالف جنگیـد و گاهی هم به اختلاف نظرها 

 سـؤال همیشـه این اسـت که آیـا دخرها 

سکانس سوم؛ 
آیا دخترها 
حق دارند!


